
 سياست دفاعي ي مجله
 1393 پاييز، 88ي  سال بيست و دوم، شماره

 

 گرايي ي خليج فارس و ايران از منظر منطقه كشورهاي عرب منطقه روابط

 1 حسين هرسيج 20/03/1393تاريخ دريافت مقاله: 
 2 حوا ابراهيمي پور 15/06/1393     أييد مقاله:تاريخ ت

 3سيد مرتضي نوعي باغبان 9 - 38        صفحات مقاله:

 چكيده:
بـه بعـد، شـكل     1383ي ساختاري در خليج فـارس از سـال    ها و منازعات ديرينه كشمكش

وراي گيـري علائـق و منـافع واگرايانـه ميـان ايـران و ش ـ       آشكارتري به خود گرفته و منجر به شكل
همكاري خليج فارس شده است. از سوي ديگر، جنگ بر عليه تروريسم به رهبري آمريكا، ابتكاراتي 

ي بزرگ را تقويت نموده و همزمان با افزايش انتقاد از سوي افكـار عمـومي    از قبيل طرح خاروميانه
عرب هاي عربي، فشارهاي داخلي و خارجي بر روي كشورهاي  هاي خارجي رژيم نسبت به سياست

 -منطقه براي انجام اصلاحات را تشديد نموده است. در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش توصـيفي      
تحليلي بر روي دلايلي كه ايران از سوي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فـارس (بحـرين،   

عنـوان تهديـدي فزاينـده دانسـته      ي عربي) به كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده
گرايي  شود، اشاره خواهد شد. علاوه بر اين به اين مسأله پرداخته خواهد شد كه تا چه حد منطقه مي

 در خليج فارس فارس كاربردي و عملي است.

*  *  *  *  * 

 واژگان كليدي

 .گرايي، آمريكا جمهوري اسلامي ايران، شوراي همكاري خليج فارس، منطقه
 
 

                                                       
 دانشيار و عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان. - 1
 دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه اصفهان. - 2
 .دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه اصفهان - 3
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 مقدمه

 طرح مسأله

ي سـنتي قـدرت ميـان ايـران و      ، موازنه1382آمريكا به عراق در سال  ي نظامي پس از حمله
گيـري   ي خليج فارس از ميان رفت و همين امر منجر بـه شـكل   عراق و عربستان سعودي در منطقه

ي قـدرت جديـدي در منطقـه     گيري موازنه خلأ قدرت در منطقه شد. خلأ قدرتي كه منجر به شكل
ي جديدي در منطقه شـامل ايـالات متحـده، ايـران و      گونه لثي قدرت مث شد. بدين ترتيب، موازنه

ي نفوذ خـود   اي است كه ايران را قادر به گسترش حوزه گونه عربستان ايجاد شد و مختصات آن به
پذيري شوراي همكاري خليج فارس را در پي داشته است. بـا   در منطقه كرده است؛ امري كه آسيب

گيري  ي ساختاري در خليج فارس، شكل منازعات ديرينهها و  تر كشمكش آشكار شدن هر چه بيش
علائق و منافع واگرايانه ميان ايران و شوراي همكاري خليج فـارس تشـديد شـده اسـت. در ايـن      

تحليلي به تبيين دلايلي كه ايران از سوي كشـورهاي عضـو    -پژوهش با استفاده از روش توصيفي 
قطر و عربسـتان سـعودي و امـارات متحـده      شوراي همكاري خليج فارس (بحرين، كويت، عمان،

شود، خواهيم پرداخت. افزون بر اين، به اين مسأله نيـز   عنوان تهديدي فزاينده نگريسته مي عربي) به
 شدن است. گرايي در خليج فارس قابل عملياتي پرداخته خواهد شد كه تا چه حد منطقه

از قبيـل هويـت كشـورهاي     گرايي در خليج فارس با در نظـر گـرفتن عـواملي    تحقق منطقه
هـاي امنيتـي و ميـزان وابسـتگي آنـان بـه حمايـت         ي خليج فارس، تعريف آنهـا از چـالش   منطقه
گيرد. از طرف ديگر، سه نكته در ايـن پـژوهش مـورد     اي مورد بحث قرار مي هاي فرامنطقه قدرت

ي  لح در منطقـه كه غيرممكن است بتوان امكان هرگونه ثبات و ص ـ تأكيد قرار گرفته است: اول اين
را بدون در نظر گرفتن هويت ايراني و هويت كشورهاي اين منطقـه كـه بـر اسـاس      خليج فارس

ي دوم توجـه بـه ايـن مسـأله اسـت كـه ايـران         گيرد، تضمين نمود. نكته اتحاد ميان آنها شكل مي
هـاي   كنـد و قويـاً از طريـق پيگيـري سياسـت      هرگونه همكاري بـا آمريكـا در منطقـه را رد مـي    

اي  برد اهداف منطقـه  ي خود در منطقه خواستار تغيير وضع موجود در جهت پيش جديدنظرطلبانهت
تر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به آمريكا را  خود است؛ امري كه وابستگي بيش
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ها، افزايش روابط ميان مـردم در   كه از آنجايي كه ارتقاي امنيت انسان ي سوم اين در پي دارد. نكته
يابنـد،   تري مـي  ها و انتظارات ملي روز به روز اهميت بيش طوح غيرسياسي و توجه به خواستس

هـاي جـدي    اي نه چندان دور بر اساس رقابـت  هاي امنيتي منطقه در آينده بر همين اساس، چالش
هـاي   رو، زنـگ  ها بازتعريف خواهند شـد. از ايـن   هاي منطقه براي تحقق اين خواست ميان دولت
حاكمان عرب منطقه در ارتباط با تأثيرگذاري ايران بر روي جمعيت شيعيان منطقه كـه  خطر براي 

گردد، بـه صـدا در آمـده اسـت؛      ي مردم مي منجر به افزايش نفوذ ايران در سطح روابط ميان عامه
گيـري   ي خاورميانه در حال شـكل  بيني را كه هلال شيعي در منطقه امري كه امكان تحقق اين پيش

 سازد. مياست، ممكن 

 چارچوب نظري

عنـوان اولـين    گرايي از آغاز فرآيند همگرايي اروپا، به هاي مختلف منطقه نظريه گرايي: منطقه
اند. اين تحـول بـه دو صـورت دگرديسـي و      گرايي، تغيير و تحول يافته ترين نمونه منطقه و موفق

تجلي و تبلور يافته اسـت.  گرايي  هاي جديد منطقه نظريه ي هاي موجود و ارائه دگرگوني در نظريه
گرايـي موجـود مـورد     هـاي منطقـه   هاي نظريـه  ها و گزاره طوري كه از يك سو، اصول، مفروضه به

گرايـي نـويني    هـاي منطـق   بازبيني، اصلاح و بازسازي قرار گرفته است و از سـوي ديگـر، نظريـه   
 )2: 1387وزآبـادي، (دهقـاني فير انـد كـه بـر مبـاني فرانظـري متفـاوتي اسـتوار هسـتند.          پردازش شده

مردم منطقه به فضاي جهاني شـدن   ي ناپذير براي ورود مدبرانه گرايي يك ضرورت اجتناب منطقه
 .)3: 1388زاده،  (سيفاست. 

المللي پس از جنـگ جهـاني دوم در اروپـا     عنوان تجلي و نمود همكاري بين گرايي كه به منطقه
هاي جغرافيايي گسترش يافت. پايان جنـگ سـرد و    تدريج اين فرآيند در ديگر حوزه آغاز شده بود، به

گرايي نوين فراهم  منطقه ي ها و امكانات جديدي را براي تثبيت، تقويت و توسعه نظام دوقطبي فرصت
(دهقـاني  جويانـه اسـت.    گرايي بر همگرايي و رسيدن به يـك مكانيسـم همكـاري    ساخت. منطق منطقه

يابـد. از   سياسي است كه از پايين به بالا جريـان مـي   -تماعيگرايي روندي اج منطقه )2: 1387فيروزآبادي،
كننـد، بـازيگران و كـارگزاران     انگاري و پست مدرنيسم اظهار مي هاي سازه طور كه نظريه رو، همان اين
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كننـد، زيـرا    گرايـي ايفـا مـي    اي شـدن و منطقـه   اي در فرآيند منطقه كننده فروملي و فردي، نقش تعيين
هـا بـين    ها و مبادلـه  بودگي است كه در اثر ارتباط مستلزم احساس نوعي منطقه گرايي متضمن و منطقه

هـاي هـويتي و    مناطق، پديـده  )6: 1387(دهقاني فيروزآبادي،آيد.  وجود مي افراد مختلف در سطح منطقه به
طور خاص در آنها احساس با هم بودن، تعلق  طور عام يا نخبگان به مردم به ي شناختي هستند كه توده

گرايـي بـر حسـب هويـت      ها و منافع مشترك دارند. منطقـه  داشتن به يكديگر و سهيم بودن در ارزش
شود كه جغرافيـا، سـرزمين و عناصـر مـادي      اي تعريف مي اي مشترك و نوعي ما بودگي منطقه منطقه

كه بـر   گرايي قرار دارد كنند، به شكلي كه همگرايي ايستاري در كانون منطقه نقش اندكي در آن ايفا مي
رو، آنچـه كـه كشـورها و     گيرد. از اين ها و هنجارهاي مشترك شكل مي مبناي هويت، ايستارها، ارزش

(دهقاني فيروزآبـادي،  هاي فرهنگي، اجتماعي ،ارزشي و تاريخي است.  آورد، اشتراك ها را گردهم مي ملت

 د شد:گرايي اشاره خواه در ادامه به برخي مفاهيم مرتبط با بحث منطقه )5: 1387
 ي هاي منحصر به فـرد جغرافيـايي در يـك مجموعـه     علاوه بر ويژگي اي: منطقه ي مجموعه

پردازند. به عبـارت ديگـر، آنهـا در     الملل مي اي، اين كشورها هستند كه به مديريت روابط بين منطقه
اي قـوا دار  ي حاكميت و مفاهيم وستفاليايي هـرج و مـرج و موازتـه    ي كنند كه ايده نظامي عمل مي

تر متأثر از  اي بسيار پيچيده و بيش منطقه ي نقش كليدي هستند. روابط بين بازيگران در يك مجموعه
اي خليج فارس، هم اكنون عمدتاً در شرايط يك  خصومت است تا همكاري و دوستي. فضاي منطقه

 اي قرار دارد. منطقه ي مجموعه
گيـرد. ايـن    ن بازيگران شكل مي: در اين سطح روند تعامل و همكاري بياي منطقه ي جامعه
رسمي داشته باشد، مانند زماني كـه گروهـي از كشـورها بـر عضـويت       ي تواند جنبه تعاملات مي

تعامل شكل غيررسـمي بگيـرد، ماننـد     كه نمايند، يا اين اي توافق مي مشترك در يك سازمان منطقه
هـا و   كـه داراي ارزش زماني كه وابستگي متقابل راجع به موضوعات مختلف توسـط بـازيگراني   

طور غيرنهادينه و خود به خود شكل گيرد. اغلب منـاطق دنيـا در حـال     قواعد مشتركي هستند، به
توان به آسياي جنوب شرقي يـا آمريكـاي    عنوان نمونه مي حاضر، در همين سطح قرار دارند كه به

 لاتين اشاره كرد.
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كنـد، امـور فرامـرزي     رتقا پيدا مياي ا طور كه سطح همگرايي منطقه : هماناي اجتماع منطقه
هاي فرادولتي يـا صـاحب نفـوذ     شود. در اين حالت بوروكرات بيني مي تر شده و قابل پيش واقعي

روابطي  ي اي در دو حوزه منطقه ي شوند. يك جامعه شده يا مسئول سياست خارجي و داخلي مي
اي سازمان پيدا  كارهاي منطقهاول، برخواسته از اين موضوع است كه سازو ي گيرد. مؤلفه شكل مي

دوم، بر ايـن فرضـيه    ي المللي وجود داشته باشند. مؤلفه كرده و بتواند از سطح محلي تا سطح بين
ي اصول هـويتي مشـترك بـه سـمت يكپـارچگي       وسيله خود به ي گيرد كه مردم در منطقه قرار مي

 )3-5: 1385(سيمبر، شود.  سوب مياروپا تنها مثال عمده در اين زمينه مح ي كنند. اتحاديه حركت مي
هاي امنيتي مناسب براي خلـيج فـارس، همگرايـي نسـبي كشـورهاي       در بررسي چارچوب

تـرين   امنيتـي منطقـه، بـزرگ    ي آنهـا در معـادلات تـازه    ي جانبه اي و مشاركت جدي و همه كرانه
رو،  از ايـن  )11: 1386(هرسيج و تويسـركاني،  اي است.  شود كه نيازمند توجه ويژه ضرورت شمرده مي

 ي اي خليج فـارس هـم اكنـون عمـدتاً در شـرايط يـك مجموعـه        توان گفت كه فضاي منطقه مي
باشـد. در ايـن    شرايط مجموعه براي همكاري، و نيز صلح مي ي كننده اي قرار دارد كه تأمين منطقه

آن را هاي گوناگون  شرايط، صلح منفي صرفاً به معناي عدم خشونت حاكم است كه وجود چالش
تر منطقه نيازمنـد سـوق داده    طور كه اشاره شد، براي نيل به ثبات بيش كند. همان پذير مي نيز ضربه

اي اسـت كـه در آن بـا افـزايش بـازيگران       ي منطقه شدن به سمت شرايط لازم براي تحقق جامعه
ثبت را ي مدني و بازيگري عوامل اقتصادي امكان تحصيل صلح م جامعه ي اي، نقش فزاينده منطقه

 )11: 1385(سيمبر، آورد.  فراهم مي

 ي روابط اعراب و ايران در خليج فارس پيشينه

هاي گذشته از نظرگاه كشورهاي مختلف والاترين جايگاه ژئوپلتيـك و   اي كه از زمان منطقه
خيز بـا   خليج فارس است. تراكم كشورهاي نفت ي چنان دارد، منطقه ژئواستراتژيك را داشته و هم

هـاي خـارجي، مجـاورت ژئـوپلتيكي بـا       تشنج و ضعف داخلي، متكي بودن بـه قـدرت  اوضاع م
اقتصـادي خلـيج فـارس از     -پاكستان و افغانستان و نيز تمايز عمده در بافـت و سـاختار سياسـي   

خلـيج   ي خاورميانه اسـت. منطقـه   ي هاي متمايز اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق حوزه ويژگي
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يكصد سال از اهميت يافتن تاريخي به علت كشـف و صـدور نفـت،     فارس با پشت سر گذاردن
هاي سياسي، اقتصادي و بـالتبع امنيتـي    چنين تحولات در نظام انرژي و هم ي وجود ذخائر گسترده

هـاي عميـق و    ها بوده است. بـا توجـه بـه دگرگـوني     در منطقه، در كانون توجه بسياري از قدرت
اخيـر، انقـلاب ايـران و مخالفـت بـا       ي هاي دو دهه رگيريها و د الملل، جنگ جاري در سطح بين

صـورت   كـم خلـيج فـارس بـه     ، كـم 21توان ادعا كرد كه در قرن  روند صلح اعراب و اسرائيل مي
ها و محاسبات راهبردي درآمده است و به تعبير كلاسيك ژئوپلتيـك   ترين كانون توجه نگرش مهم
 )103-98: 1382ولتيار، (دتبديل شده است.  »هارتلند يا قلب زمين«به 

خليج فارس رخ داد، شاهد  ي در منطقه 1340 ي با توجه به تغيير و تحولاتي كه در دهه
بوديم وقتي بريتانيا نيروهاي خود را از منطقه خارج كرد، آمريكا از احتمال بروز خلأ قدرت 

ي شـركاي  درنگ به جسـتجو  راهبردي و اقتصادي خاورميانه آگاه شد. آمريكا بي ي در منطقه
اي مناسبي براي همكاري در رفع اين خلأ قدرت پرداخت. بر همـين اسـاس، ايـران و     منطقه

كـار و حـامي    ه. ش. در نقش كشـورهاي محافظـه   1350 ي عربستان سعودي كه در طي دهه
دكتـرين  «اي بـر اسـاس    دار رهبري اين همكاري منطقه شدند، عهده غرب در منطقه ظاهر مي

خلـيج فـارس بـاز     ي طلبي در سـطح منطقـه   را از انجام هرگونه جاه شدند و عراق »نيكسون
داشتند. دكترين دو ستوني براي تأمين منافع ملي آمريكا در منطقه توسط نيكسون مطرح شد. 

را بـازي   »سـتون مـالي  «و عربسـتان نقـش    »ستون نظامي«بر اساس اين دكترين، ايران نقش 
هـاي صـدام    طلبـي  نقلاب اسلامي ايران و نيـز فـزون  با پيروزي ا )264: 1371(نيكسون، كرد.  مي

سـير تحـول در ايـران و بـالطبع      ي اي در اين سياسـت پديـد آمـد. در نتيجـه     دگرگوني تازه
غـرب بـه كشـورهاي     ي خليج فارس، تغيير نگرش سـريع و غيرمترقبـه   ي كشورهاي حاشيه

گـاز آن بـود. بـر    هاي عرب با منافع عظيم نفت و  نشين جنوبي خليج فارس و شيخ ي حاشيه
ها را بايد از خطـر سـقوط نجـات داد و انعكـاس وسـيع اثـرات        اساس اين راهبرد اين رژيم

انقلاب ايران را در آنها خنثي و نيز خلأ نظامي ناشي از خروج ايران از پيمان امنيتـي منطقـه   
 در دكترين نيكسون را به نحوي حل كرد.   
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 ي واسـطه  خلـيج فـارس بـود، بـه     ي ا در منطقـه هرچند اين روند كه در راستاي منافع آمريك
اما از اين تاريخ به بعد روابط پر نوساني ميان ايـران، عربسـتان    انقلاب اسلامي ايران از ميان رفت،

وجود آمـد. بـراي مثـال،     ه. ش. به اين سو به1370ي  سعودي و عراق در خلال جنگ سرد و دهه
الشعاع سياست خارجي ايـران مبنـي بـر     ان كه تحتاير ي گرايانه عربستان همواره از اهداف اسلام

هاي انقلاب بود، هراس داشت و به اين علت بود كه عربستان سـعودي از عـراق در    صدور آرمان
كـرد و   طي جنگ تحميلي با ايران پشتيباني كرد، چرا كـه جنـگ، ايـران انقلابـي را تضـعيف مـي      

خلـيج فـارس تبـديل     ي ي در منطقـه شد تا ايران به تهديدي بر عليه پادشـاهي سـعود   موجب مي
نشود. از طرف ديگر، ايران و عربستان سعودي روابط ديپلماتيك خود را در جريان بحران كويـت  

 ترميم نمودند؛ چرا كه هر دو كشور در اين مقطع با دشمن مشتركي به نام عراق روبرو بودند.
ضعف ساختاري  با اين حال، وجود مشكلات ساختاري، از قبيل عدم يكپارچگي و نيز

برخي كشورهاي منطقه و وابستگي آنها به كشورهاي قدرتمند خارج از منطقه، ضعيف بودن 
مـين  ها در تـأ  المللي، فعال نبودن مشاركت دولت هاي بين كشورها در تأثيرگذاري بر سياست

اعتمادي كشـورهاي منطقـه    سني)، بي-هاي شديد مذهبي (شيعه امنيت منطقه، وجود اختلاف
هاي ديگر، دخالت عوامل بيگانه در طول ساليان گذشـته باعـث    هاي دولت سياست نسبت به

بـرد   گاه نتوانند بـا موفقيـت و اعتمـاد بـه نفـس در صـدد پـيش        شد تا كشورهاي منطقه هيچ
وضعيت امنيتي و نيز منافع و اهداف خود با اتكا به نيرو و توان ملي بدون دخالت بيگانگـان  

هـاي   اعتمادي ميان كشورها و عدم تمايل به پيمـان  جود جو بيبه مقاصد خود نائل شوند. و
ها و واحدهاي اقتصادي منطقه  ميان دولت ي همكاري دوجانبه و چندجانبه ي اي، زمينه منطقه

را از ميان برده است. به همين دليل، برخي از كشورهاي منطقه بـراي دسـتيابي بـه اهـداف،     
ايـن   ي اي متوسل شـدند. نتيجـه   ي بزرگ فرامنطقهها منافع و نيز تأمين امنيت خود به قدرت

اعتمـادي و دخالـت    هاي منطقه با يكديگر، افـزايش جـو بـي    سياست، تنش در روابط دولت
 )4: 1389اللهي،  (فرجفراگير عوامل بيگانه گرديد. 
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 ي خاورميانـه و تنگـه   ي با توجه بـه حساسـيت جهـاني و اهميـت روزافـزون منطقـه      
قـرار   21ت امنيت جهاني، خليج فارس در جايگـاه هارتلنـد قـرن    راهبردي هرمز در معادلا

شـود كـه    طوري كه محل تلاقي منافع بازيگران بزرگ جهاني محسـوب مـي   گرفته است، به
(امام انداز آينده امنيت و همكاري را در اين حوزه شكل خواهد داد.  برآيند اين منافع، چشم

آسـياي   ي هاي منطقـه  عنوان يكي از زير سيستم خليج فارس به )2: 1387زاده و همكاران،  جمعه
جنوب غربي و به دليل اهميت و نقش آن در تأمين انرژي جهـاني، بـيش از منـاطق ديگـر     

اي و رسيدن به يك نظام امنيتـي مشـترك دسـت     هاي منطقه همكاري ي بايست به جرگه مي
بـزرگ   هـاي  خصوص سه عامـل حضـور قـدرت    نمود، اما وجود عوامل مختلف به پيدا مي

وجود اختلافات مرزي و سرزميني ميان كشـورهاي   ويژه آمريكا در ترتيبات امنيتي آن)، (به
شده براي رسيدن بـه يـك نظـام مبتنـي بـر همگرايـي،        ساحلي و نبود يك مكانيسم تعريف

رود. در  گيرد و يا از بين مـي  خليج فارس بيش از واقعيت در ذهن شكل مي ي امنيت منطقه
هـا از   خليج فارس هم مادي است و هم اجتماعي و بر فهم دولـت  ي منطقهواقع، امنيت در 

ثير فهـم و شـناخت   ها در خليج فارس اساساً تحت تأ گذارد. رفتار دولت ثير ميشان تأ منافع
هـاي   آنها از وضع موجـود و وضـع مطلـوب دنيـاي اطـراف آنهاسـت. در واقـع، برداشـت        

 )354: 1385(مشـيرزاده،  فتـار اهميـت دارد.   بازيگران از رفتار طـرف مقابـل، بـيش از خـود ر    
اعتمـادي و خوديـاري باشـد، بـه      بنابراين، هرچه ادراك و تشخيص بازيگران به سمت بـي 

نـاامني در   ي گيـرد و چرخـه   تري به خود مـي  همان نسبت ساختار امنيت منطقه شكل ناامن
هـاي   كـات و برداشـت  اي داراي ادرا شود، اما اگر بازيگران منطقه ها تكراري مي رفتار دولت

گيري الگوي امنيتي مطلوب  تري باشند، به همان نسبت اعتماد و شكل تر و متجانس همگون
يابد. بر اين اساس، همواره مباني ادراكي و شناختي بازيگران منطقـه   در ميان آنها فزوني مي

كشـورهاي  امنيتـي   –ويژه اقدام نظـامي   شود و هرگونه اقدام، به از امنيت، متغير و سيال مي
منطقه حتي اگر ماهيت دفاعي و غيرتهديدآميز داشته باشد، تهديدآميز قلمداد شده و منجـر  

 )5-7: 1389(عيوضي، گردد.  به واكنش سايرين مي
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 گرايي در خليج فارس گيري منطقه موانع شكل

خليج فارس و دريـاي خـزر و    ي عنوان يكي از كشورهاي مهم و راهبردي در حوزه ايران به
هاي قدرتمند  مندي از منابع و توان لازم براي تسلط بر اين منطقه همواره مورد توجه دولت هرهبا ب

ترين و يكي از ثروتمندترين كشورهاي منطقـه، همـواره در    عنوان بزرگ جهان بوده است. ايران به
فقـات  اي را براي بيرون نگاه داشتن ايالات متحده از هرگونـه توا  اي تلاش مجدانه تعاملات منطقه

سياست ايـران تأكيـد    )Furtig, 2007: 629(ي خليج فارس انجام داده است.  امنيتي در سطح منطقه
هـاي   بر مسئوليت كشورهاي خليج فارس براي حفظ امنيت و ثبات بـدون وابسـتگي بـه قـدرت    

اي است. يكي از موانع بهبود محيط امنيتي خليج فارس تنش موجـود در روابـط ايـران و     فرامنطقه
 )36-59: 1386(لطفيـان،  كاست كه بر روابـط ايـران بـا همسـايگانش نيـز سـايه افكنـده اسـت.         آمري

هـاي اقتصـادي و    چنـان بـا زنجيـره    1970 ي انگلستان پس از خروج از اين منطقه در آغـاز دهـه  
هاي سلطنتي) اين كشورها را به خود و به غرب وابسته كرده اسـت كـه    سياسي (نفوذ در خانواده

نوع همكاري با ايران نيسـتند. بـه همـين جهـت، ايـران بـراي جلـوگيري از فـرار         حاضر به هيچ 
آنهـا   ي هـايي در خـاك خـود زده اسـت، از جملـه      ها به اين مناطق، دست به ايجاد معادل سرمايه

توانـد آنهـا را از همكـاري     تر نيروي دريايي ايران دانسـت كـه مـي    توان به تقويت هرچه بيش مي
از دارد، زيرا آنها احساس خواهند كرد كه هرگونه امتيـازي كـه بـه غـرب     تر نظامي با غرب ب بيش

بـا ايـن    )147-148: 1388زاده، (نقيـب تر نيروي دريايي ايران خواهـد شـد.    بدهند، باعث تقويت بيش
هايي تشكيل شـده اسـت كـه     خليج فارس از رژيم ي حوزهحال، بايد به اين نكته اشاره داشت كه 

 ري با ايران نيستند:به دلايلي حاضر به همكا
دهـد كـه در    واشنگتن همواره اين پيام را به كشورهاي عرب منطقـه انتقـال مـي    كه اول اين
 هاست. ترين تهديد شيخ نشين ، ايران بزرگغياب صدام

ظـن از   نگرد و علت اين سـوء  ي ترديد مي رياض هنوز هم به تهران با ديده كه دوم اين
ژيكي اين دو كشور در سـطح جهـان اسـلام اسـت و از     هاي ايدئولو سو ناشي از رقابت يك 

ي خليج فـارس   عنوان قدرت عمده و اصلي منطقه سوي ديگر، به اين علت است كه ايران به
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ي  مطرح است؛ امري كه خود ناشي از عدم تقارن در قدرت ملـي كشـورهاي عـرب منطقـه    
رت نظامي و توانايي خليج فارس با ايران در مواردي نظير ميزان جمعيت، توان صنعتي و قد

 )Gause, 2005: 273(باشد.  اي مي هسته
ظن كشورهاي عرب منطقه نسبت به ايران بـه فقـدان اعتمـاد متقابـل ميـان       سوء كه سوم اين

زعـم   گـردد. بـه   ي خليج فارس از يك سو و ايران از سوي ديگـر بـاز مـي    كشورهاي عرب منطقه
گيري ناآرامي  هاي شكل ع زماني مختلف زمينهحاكمان عرب منطقه، هم ايران و هم عراق در مقاط

هـاي   ي سـال  اند. بـراي مثـال، در فاصـله    ي خليج فارس ايجاد كرده را در كشورهاي عرب منطقه
هـا را كـه عمـدتاً جمعيـت      هاي سياسي انقلاب ايران موجي از اين نـاآرامي  آرمان 1980تا  1978

توان به تحـولات   چنين مي ايجاد نمود و همگرفتند،  شيعيان كويت، بحرين و عربستان را نشانه مي
اشاره كـرد كـه باعـث خيـزش جمعيـت       2011خليج فارس در سال  ي بيداري اسلامي در منطقه

هاي آنها نسبت  ويژه در بحرين و عربستان شد كه منجر به تشديد ترس و نگراني شيعيان منطقه به
درنگ به  اجم عراق به كويت، عراق بيهاي انقلاب ايران گرديد. از سوي ديگر، پس از ته به آرمان

تهديدي نظامي بر عليه كشورهاي عرب منطقه تبديل شد، و اين ناشي از اين امر بـود كـه عـراق    
نيروهاي نظامي خود را تا نزديكي مرزهاي شرقي عربستان كه سرشار از نفت اسـت، انتقـال داده   

ي خـود   جويانه يدئولوژيكي و مداخلهبود. همزمان با اين تهديد نظامي آشكار، عراق به تهديدات ا
زد. براي مثـال، صـدام آشـكارا شـهروندان      در داخل مرزهاي كشورهاي عرب منطقه نيز دامن مي
 )Gause, 2005: 272(خواند.  سعود فرا مي عربستان سعودي را به قيام بر عليه حكومت خاندن آل

به عراق، كشورهاي عرب  ميلادي 2003پس از تهاجم ايالات متحده در سال  كه چهارم اين
مدت رژيم بعث عراق از ميان رفتـه   ي خليج فارس اطمينان حاصل كردند كه تهديد طولاني منطقه

ي خلـيج   ي سنتي قدرت در منطقـه  است. به هر حال، پس از سقوط رژيم صدام در عراق، موازنه
ي قـدرت   موازنـه  فارس با تركيبي متشكل از عربستان سعودي و ايران به همراه آمريكا جـايگزين 

عنـوان دو قـدرت    ي قدرت جديد عربستان سـعودي و ايـران بـه    پيشين منطقه شد. در اين موازنه
، اما ايـن  )Furtig, 2007: 632(ي خليج فارس از نبود عراق در اين موازنه منتفع شدند  اصلي منطقه
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و عربسـتان،   ي خليج فارس در عين سود بخش بودن براي ايـران  خلأ قدرت پديد آمده در منطقه
ي خليج فارس ايجاد كرده  هاي امنيتي جديدي را در منطقه پذيرتر نيز نموده و چالش آنها را آسيب
 هايي از قبيل موضوع: است؛ چالش

 ي خليج فارس؛ تقويت هويت قومي در منطقه 
 اي ايران؛ نزديكي روابط ايران و دولت جديد در عراق و تقويت قدرت منطقه- 
 خصوص در عراق. بي ميان شيعيان و اهل سنت بهتشديد منازعات مذه- 

 سني) در خليج فارس -گرايي(شيعه تشديد فرقه

از ديد كشورهاي عضو شوراي همكاري خلـيج فـارس فروپاشـي رژيـم صـدام در عـراق،       
ي خلـيج   ي ادعاي خود در مـورد رهبـري منطقـه    جمهوري اسلامي ايران را قادر به طرح مجدانه

گرايـي را در   ر، اين امر جمهوري اسلامي ايران را قادر ساخته تا فرقهفارس ساخته و از سوي ديگ
هـا بـر سـاختار سياسـي عـراق،       ي سـني  عراق تقويت كند. از ديد اين كشورها پايان يافتن سـلطه 

تر كـرده اسـت و ايـن در حـالي      شيعيان عرب عراق و شيعيان فارس ايراني را به يكديگر نزديك
حرين و عربستان سعودي نيز تقويت شده است؛ امري كه منجر بـه  گرايي قومي در ب است كه فرقه
رو، از منظـر   ي خلـيج فـارس شـده اسـت. از ايـن      گرايي در سطح كشورهاي منطقه تضعيف ملي

توانـد   كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس قدرت يافتن اكثريـت شـيعه در عـراق مـي    
ي خليج فارس تضعيف كند؛ امري كـه  اي را در درون كشورهاي عضو شوراي همكار توازن فرقه

ي خلـيج فـارس و    ي اختلاف ميان كشـورهاي عـرب منطقـه    ترين زمينه خود از يك سو به اصلي
امنيتي حاكم كشـورهاي عـرب    –ايران تبديل شده و از سوي ديگر، شكاف ميان نخبگان سياسي 

شكار نموده است. ي ساكن اين كشورها را بيش از پيش آ ي خليج فارس و شهروندان شيعه منطقه
سقوط صدام در عراق به قدرت گرفتن شيعيان انجاميده است؛ شـيعياني كـه نسـبت بـه نقـش و      

بـر   )Maleki, 2005: 256-257(ي خليج فارس به خوبي آگاه هستند.  ي خود در منطقه قدرت بالقوه
ي خلـيج فـارس چيـزي     ي ساكن در كشورهاي عرب حاشيه اساس برآوردي ديگر جمعيت شيعه

% از منـاطق داراي ذخـاير نفتـي، در    50شـود. در حـدود    ميليون نفر تخمين زده مي 14حدود  در



 

 

20

جله
م

 ي 
ال 
، س
عي

دفا
ت 

اس
سي

وم
و د

ت 
يس
ب

ره
شما

 ،
 ي 

88 ، 
يز 
پاي

13
93

   

تـوان گفـت نقـش شـيعيان در      نشين قرار دارند. با لحاظ كردن تمام ايـن شـرايط مـي    مناطق شيعه
االله و رژيم صهيونيستي در  ي خاورميانه بسيار حائز اهميت خواهد بود. جنگ حزب ي منطقه آينده

يورش نظامي اين رژيم به غزه، عواملي هستند كه ما را در درك هـراس عمـومي نخبگـان     لبنان و
ويژه عربستان سعودي در  ي خليج فارس به سياسي حاكم در مصر، اردن و كشورهاي عرب منطقه

دهند. از ديد  ارتباط با رشد نيروهاي انقلابي شيعه كه خواهان تغيير وضع موجود هستند، ياري مي
رهاي عربي خطـر ناشـي از ايـن تغييـر آن اسـت كـه آنهـا در درون مرزهـاي خـود          رهبران كشو

شان داشتن حـق تعيـين سرنوشـت خـويش اسـت،       ي بخشي از جمعيت كه هدف نهايي وسيله به
 )Fuller, 2007: 145-146(محاصره گردند. 

ي  خوبي از وجود شكاف ميان نخبگان حاكم حامي غـرب در منطقـه   البته در مقابل، ايران به
خليج فارس از يك سو و احساسات ضدآمريكايي عميق مردم ايـن منطقـه از سـوي ديگـر آگـاه      

ي اين تصور نيست كه در پيگيري اهداف سياست خـارجي   است. بر همين اساس خواستار اشاعه
دهنـد. بلكـه    هـاي سياسـت خـارجي آن را تشـكيل مـي      خود، شيعيان منطقه مبنا و اولويت برنامه

اي را در مواجهه بـا عمـوم مـردم     گرايانه آشكارا ديپلماسي عمومي ضدفرقهصراحت و  برعكس به
ي عيني اين مسأله اسـت.   كند، نمونه كند. آنچه ايران در عراق پيگيري مي خليج فارس پيگيري مي

تـر روابـط    ايران همواره در تلاش براي ايجاد روابطي متوازن در ميان احزاب عـراق اسـت. بـيش   
اند  مدت طراحي شده هاي كوتاه ها، اساساً تاكتيكي و براي دوره مانند صدريايران با احزاب شيعي 

ي آمريكا و بيرون نگـاه   گرايانه و غالباً روابط ايران با اين احزاب با هدف تضعيف سياست يكجانبه
هرچند شرايط سياسي  )Barzegar, 2008: 51(گيرند.  ي سياسي عراق، شكل مي داشتن آن از حوزه

ي خليج فارس بر اساس اين باور استوار شـده اسـت كـه هرگونـه باخـت       اصر منطقهامنيتي مع –
 آيد. ي خليخ فارس به مثابه برد اعراب در نظر مي ايران در منطقه
ي خلـيج فـارس،    شدت ضدآمريكايي ايران در منطقه اي و سياست خارجي به ي هسته برنامه

نارآمدن ايران با هرگونه تغيير در اين تصوير وجود آورده كه امكان ك تصوير ذهني را براي ايران به
ي خلـيج فـارس    سازد. بر اين اساس، ايران كماكان از نظر حاكمان عرب منطقه  ذهني را منتفي مي
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گردد. از سوي ديگـر، سياسـت خـارجي     ي خليج فارس تلقي مي ترين تهديد منطقه عنوان عمده به
شود، اين برداشت  زني بزرگ با ايران پيگيري مي هاوباما نسبت به ايران كه با هدف دستيابي به چان

پـذير   را در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تقويت كرده كه در مقابل ايران آسـيب 
هاي پنهان و آشكار كشورهاي عرب خليج فارس  توان در مخالفت هستند و شاهد اين مدعا را مي

ترايـران در منطقـه دانسـت؛ امـري كـه       يشهرچه ب  هاي ايران در جهت تضعيف با برداشتن تحريم
ي كشـورهاي عضـو شـوراي     وسـيله  ي خليج فارس به هاي امنيتي منطقه منجر به بازتعريف چالش

 همكاري خليج فارس شده است.

 سو نبودن تهديدهاي امنيتي براي طرفين هم

ي خليج فارس و ايران بارها بـا يكـديگر    ه. ش. كشورهاي عرب منطقه1370ي  پس از دهه
انـد،   ي خليج فارس به گفتگـو پرداختـه   پيرامون ترتيبات امنيتي منطقه با هدف تضمين ثبات منطقه

چون فقدان رهبري واحـد در كشـورهاي عضـو شـوراي همكـاري خلـيج        اما همواره عواملي هم
ي  هاي سياسي و قدرت نامتقارن موجود ميان ايران و كشورهاي عرب منطقـه  فارس، فقدان گزينه

ي خليج فارس را منتفي ساخته است، اما از ديد ايـران   امكان استقرار ثبات در منطقهخليج فارس، 
ثباتي منطقه است. بـر همـين اسـاس، از بـين      حضور نظامي ايالات متحده در منطقه تنها عامل بي

ي خلـيج   ترين هدف راهبردي ايران در منطقه ي خليج فارس نيز اصلي بردن نفوذ آمريكا در منطقه
مراتـب   ي خلـيج فـارس در وضـعيتي بـه     در حال حاضر، كشـورهاي عـرب منطقـه    فارس است.

ويژه پس از به قدرت رسيدن و روي كار آمـدن   برند. اين كشورها به تر از گذشته به سر مي پيچيده
ي خلـيج فـارس هسـتند.     اي نگـران اهـداف و مقاصـد آمريكـا در منطقـه      طـور فزاينـده   اوباما، به
ي خلـيج فـارس را    جمهوري اسلامي ايران، كشورهاي عـرب منطقـه   هاي اوباما نسبت به سياست

پذير كرده و اين كشورها را وادار به بازتعريف روابط امنيتي خـود نمـوده اسـت و از     بسيار آسيب
سوي ديگر، با تغيير دولت در ايران و تغيير سياست خارجي تهاجمي بـه تعـاملي و تـلاش ايـران     
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بـه بيـان ديگـر،     1كشورهاي عرب منطقه را تشديد كرده اسـت. براي بهبود روابط با غرب نگراني 
ي خليج فـارس، ايـن    ي آمريكا در منطقه هاي جديد از سوي وزارت امور خارجه پيگيري سياست

سـازي اورانيـوم خـود را     ي غني گمانه را تقويت كرد كه ايالات متحده در صورتي كه ايران برنامه
ي خلـيج فـارس اسـت     رش برتـري ايـران در منطقـه   كنار گذاشته و پايان دهـد، حاضـر بـه پـذي    

)Ottoway, 2009: 7(هاي امنيتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فـارس   ؛ امري كه نگراني
هاي نظامي از سوي اين كشورها از يـك سـو و تشـديد     را تشديد نموده و منجر به افزايش هزينه

چنـين   در تحـولات سـوريه و هـم    حل سياسي كارشكني اين كشورها در عدم دستيابي به يك راه
تشديد اختلافات مذهبي در منطقه از سوي ديگر شده است. اگر چه همكاري نظامي مسـتحكمي  

وجود آمـده، امـا    ه. ش. به1383ي خليج فارس و آمريكا پس از سال  ميان كشورهاي عرب منطقه
نيروهـاي   كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هنوز هم به دليل فقـدان عـواملي نظيـر   

پذير هستند. در كنـار   نظامي كارآزموده، جمعيت نسبتاً كم و وسعت جغرافيايي محدود خود آسيب
استثناي عربستان، فاقد عمق راهبـردي هسـتند. مجمـوع نيروهـاي      تمام اين عوامل اين كشورها به

تشـكل از  نفر نيروهاي نظـامي، م  500/176هزار نفر در مقايسه با  540نظامي ايران رقمي بيش از 
 )  Cordesman, 2009: 14( كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس است.

 اي ايران ي هسته نگاه محتاطانه نسبت به برنامه
اي ايـران، شـك و    هسته ي فارس در قبال برنامه  خصوص نگراني سران كشورهاي خليج در

مـي ايـران بـراي    ئتيـك دا هـاي ديپلما  رغم تلاش رسد كه به نظر مي ترديد چنداني وجود ندارد. به
اي و تهديـدآميز نبـودن    هسته ي آميز بودن برنامه فارس، نسبت به صلح  متقاعد ساختن سران خليج

فـارغ از نظـامي يـا    رو،  از ايننگرند.  آن، مقامات عربي هنوز با ابهام و ترديد در اين خصوص مي
فـارس بـه پيامـدهاي      خلـيج  هـاي  اصلي دولت ي اي ايران، دغدغه  هسته ي غيرنظامي بودن برنامه

اي مربـوط   اي، ولو در ابعاد غيرنظامي، براي توازن قـدرت منطقـه   هسته ي پيشرفت ايران در برنامه

                                                       
1 - French President Sarkozy Opens UAE Base, BBC News, May 26, 2009, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8067600.stm. 
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اي غيرنظامي به نظامي، نگراني سران عـرب كـاهش     هسته ي است. با توجه به قابليت تبديل برنامه
اي، به دليـل افـزايش    منطقه ي فارس در عرصه  آفريني كشورهاي خليج قدرت تأثيرگذاري و نقش

 ،ايـن اسـاس   و يا نظامي است. بـر  فناورانه ي و ايران در عرصهصهيونيستي  رژيمخود با  ي فاصله
، رويكرد اصلي خود را بر استفاده از بـازيگران و  شان ها با توجه به حجم محدود قدرت اين دولت
: 1387(اسـدي،  . انـد  ران قـرار داده اي اي المللي در جهت جلوگيري از پيشرفت هسته هاي بين سازمان

اي ايـران و   هسته ي فارس از پيشرفت برنامه  خليج شوراي همكاري با وجود نگراني مقامات) 5-4
المللـي، در جهـت جلـوگيري از بـرهم      اي و بين تلاش براي متوقف ساختن آن با ابزارهاي منطقه

رخورد نظامي با ايران بسيار محتـاط  ، نسبت به عواقب باي به نفع ايران خوردن توازن قواي منطقه
ميـل   هـاي نظـامي بـي    اي ايران از طريق شيوه ي هسته رو، نسبت به مقابله با برنامه اند و از اين بوده

 توان به دو نكته اشاره كرد: هستند؛ در اين رابطه مي
كه اين كشورها از هرج و مرج ناشي از برخـورد نظـامي آمريكـا بـا ايـران بـيش از        اول اين

باشند. با توجه به اين مسأله ايـن كشـورها خواهـان آن     اي بيمناك مي ستيابي ايران به توان هستهد
ها) از دستيابي ايران بـه تـوان    مانند تحريم(هاي غير نظامي هستند كه آمريكا از طريق پيگيري شيوه

ري ي خلـيج فـارس توانـايي پيگي ـ    رسد كشورهاي عرب منطقه نظر مي اي جلوگيري كند. به هسته
ي خليج فارس را ندارند، چـرا كـه ايـن     تاكتيك همكاري با ايران براي حفظ منافع خود در منطقه

امر بروز چالش در روابط اين كشورها با ايالات متحده را به همراه خواهـد داشـت؛ واقعيتـي كـه     
شـود، هرچنـد كـه كشـورهاي عضـو       هاي متغير از سوي اين كشـورها مـي   منجر به بروز سياست

مكاري خليج فارس تحت فشار شديدي براي انتخاب يكي از طرفين ايران و آمريكا در شواري ه
ي خليج فارس قرار دارند و همواره يكي از دلايل اصلي نزديكي اين كشورها بـه آمريكـا و    منطقه
اي بـراي خودشـان و منـافع     عنـوان يـك تهديـد منطقـه     هاي اروپايي جلوه دادن ايـران بـه   قدرت
اي كـه در   نكتـه  )El-Hokayem and Legrenzi, 2006: 14(منطقه بوده اسـت.   هاي بزرگ در قدرت

ي هرمـز و كـاهش    اين مورد نبايد مورد غفلت واقع شود، اين است كه ايـران تـوان بسـتن تنگـه    
ترانزيت نفت در خليج فارس به ميـزان نصـف را دارد؛ امـري كـه در صـورت تحقـق بـه مثابـه         

 و نيز غرب خواهد بود. اي براي كشورهاي خليج فارس فاجعه
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كه از جمله دلايل ديگري كه ايـران و كشـورهاي عضـو شـوراي همكـاري خلـيج        دوم اين
كنـد، منـافع تجـاري اسـت.      فارس را نسبت به بروز هرگونه برخورد نظامي در منطقه محتاط مـي 

اي از درآمدهاي خارجي اعـراب و ايـران از طريـق صـدور انـرژي از خلـيج فـارس         بخش عمده
ترين مسير تجـاري و برقـراري ارتباطـات     ي خليج فارس مهم آيد. افزون بر اين منطقه ت ميدس به

يكي ديگـر از دلايـل اهميـت خلـيج فـارس، نيـاز        )Barzegar, 2008: 54(بين المللي ايران است. 
روزافزون صنايع پتروشيمي عربستان سعودي به گاز طبيعي است و اين در حالي است كـه ايـران   

عـلاوه بـر ايـن     )152، 1388(رنـاني و همكـاران،   عظيم گازي جهان را در اختيـار دارد.   دومين ذخاير
گذاري مسـتقيم   تواند مانعي بر سر راه سرمايه ثباتي حاصل از هرگونه برخورد نظامي مي دلايل، بي

 ويژه عربستان سعودي باشد.   ي خليج فارس، به خارجي در كشورهاي منطقه
ناپذيري كه بر اساس تقابل ايران و ايالات متحـده   نعطافي قدرت ا در مجموع، موازنه

گذاري شده است، به دليل هماهنگي حاكمان عـرب منطقـه بـا     ي خليج فارس پايه در منطقه
ي خليج فـارس از   اي اساسي مانع گذار كشورهاي منطقه گونه هاي آمريكا و غرب به سياست

اي شده است. از آنجايي كـه   ايي منطقهاي بازتر و مانع هرگونه همگر جوامعي بسته به جامعه
وابستگي نظامي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به ايالات متحده افزايش يافته 
است كه اين امر از يك سو ناشي از تشديد احساس هراس اين كشـورها از ايـران بـه دليـل     

اشـي از تـوان   اي است و از سوي ديگر، ن پافشاري ايران در تبديل شدن به يك قدرت هسته
آرايـي نيروهـاي نظـامي خـود در      ي خليج فارس براي صـف  محدود كشورهاي عرب منطقه

مقابل ايران است. علاوه بر اين، سياست سدنفوذ ايالات متحده در ارتباط با ايران و حضـور  
ي خليج فارس كه شـامل اسـتقرار ناوگـان دريـايي آمريكـا در بحـرين،        اش در منطقه نظامي

هوايي در قطر و حضور نيروي زميني در كويت و عراق است، نه تنها خـلأ و   استقرار نيروي
ي خليج فارس را در نداشتن تفكر دفاعي و راهبردي را بهبود  ضعف كشورهاي عرب منطقه

ي خلـيج   منـدي كشـورهاي عـرب منطقـه     نبخشيده، بلكه مانعي نيز بر سر راه بازيابي و بهره
اي اين كشـورها را در مقابلـه بـا تروريسـم      توان مقابلهفارس از ابزارهاي قدرت نرم بوده و 

 )El-Hokayem and Legrenzi, 2006: 22(كاهش داده است. 
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) فراينـد  1شـود:   ي خليج فارس ديده مـي  ي موازي در منطقه در حال حاضر دو نوع توسعه
به بالا تحقـق  شدن كه از پايين  ) فرايند جهاني2گيرد، و  سازي كه از بالا به پايين صورت مي دولت
اي نـوين   ي ايالات متحده براي گسترش گونـه  رسد برنامه به نظر مي )Kraig, 2006: 88(پذيرد.  مي

ي  عنوان عامل توازن بيرونـي در منطقـه   چنين تداوم نقش خود به از ترتيبات امنيتي در منطقه و هم
د غفلـت قـرار داده   ي خليج فارس را مـور  ي موازي از توسعه در منطقه خليج فارس، اين دوگونه

است؛ غفلتي كه به موجب آن آمريكا نه تنها در حل موضوعات اصـلي مطـرح ميـان كشـورهاي     
ي خلـيج فـارس را نيـز بـه      ي خليج فارس ناكام ماند، بلكه موجوديـت كشـورهاي منطقـه    حوزه

  )36-59: 1386(لطفيان، مخاطره انداخته است. 
هاي مرتبط با امنيـت ملـي در    كار نشست طور كلي، بايد گفت پس از جنگ سرد، دستور به
الملي تبديل شده است؛ امـري كـه موجـب     اي بين اي به مسأله طور فزاينده ي خليج فارس به منطقه

اي خليج فـارس شـده اسـت.     ويژه ايالات متحده در منطقه اي به هاي فرامنطقه افزايش نفوذ قدرت
ي خلـيج فـارس توسـط     راق در منطقـه ي قدرتي كه پس از جنگ ع ـ كاملاً بديهي است كه موازنه

ي خلـيج فـارس از قبيـل     آمريكا استقرار يافته است، توان مواجهه با تهديدات نوين امنيتي منطقـه 
 هاي مذهبي و داخلي و غيره را ندارد. گرايي القاعده و اخيراً داعش، جنگ منازعات قومي، افراط

 اي:  فشارهاي فرامنطقه

ن، يكي از دلايل اصلي كه مانعي بر سر راه تبديل شـوراي  گرا طبق تحليل بسياري از تحليل
فـارس    ي خلـيج  همكاري خليج فارس به پيماني امنيتي است، اين حقيقت است كه امنيت منطقـه 

ي خليج فارس نيست، بلكه امنيت ايـن منطقـه پيونـدي عميـق بـا       تنها وابسته به كشورهاي منطقه
  ي خلـيج  . منافع راهبـردي ايـالات متحـده در منطقـه    الملل دارد تغييرات سيستماتيك در نظام بين

گر اين است كه امنيـت   اين امر نمايان .فارس ارتباطي مستقيم با حفظ هژموني خود در جهان دارد
اي است كه بر حول موقعيت ايالات متحـده برسـاخته    اي درون منطقه ي خليج فارس مسأله منطقه
اي مواجه بوده است. يكي  هاي فرامنطقه ها و قدرتشود. اين منطقه همواره با مداخلات كشور مي

اي را بايـد در عـدم    هـاي بـزرگ در مسـائل و حـوادث خاورميانـه      ي ممتد قدرت از علل مداخله
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اي بين واحدهاي اين نظام فرعي دانسـت.   همگوني بين واحدهاي منطقه و تداوم تعارضات منطقه
دنبـال تثبيـت    ي رقابت بـه  اش در صحنه يايالات متحده در تداوم همين روند با حذف رقيب اصل

هـايي   ي خاورميانه و خليج فارس به دليل ويژگي هژموني خود در كل جهان است و بالطبع منطقه
ي  زمينـه  كه دارند در اولويت هستند و به عبارت ديگر، تثبيت هژموني آمريكا در خاورميانه، پـيش 

ود ذخـائر بـزرگ انـرژي در ايـن منطقـه و      وج ـ )2-3: 1389(متقي و همكاران، هژموني جهاني است. 
هاي ژئواستراتژيك، ژئواكونوميك و ژئوپلتيك را  ويژگي ي هاي جهاني به اين منابع، همه وابستگي

درصـد   65ميليارد بشـكه نفـت (نزديـك بـه      565خليج فارس،  ي به منطقه بخشيده است. منطقه
جـاي داده اسـت كـه نزديـك بـه      تريليون مترمكعب گاز را در خـود   7/30ذخائر نفتي جهان) و 

رو،  كنـد. از ايـن   دوسوم نفت مورد نياز غرب و چهـارپنجم انـرژي مصـرفي ژاپـن را تـأمين مـي      
نفت و گاز خليج فارس با يكديگر بـراي حفـظ    ي كننده همكاري كشورهاي توليدكننده و مصرف

 )8: 1386(هرسيج و تويسركاني، ثبات و امنيت پايدار در اين منطقه ضرورت دارد. 

تـوان   ي خليج فارس در حال حاضر اين است كه آيا مي پرسش اصلي مطرح در منطقه
ي  اي كه به گفته ي خليج فارس ارائه داد؛ منطقه ي دشوار امنيت در منطقه حلي براي مسأله راه

 :Booth and Wheeler, 2008(ثباتي حرف اول را زده اسـت.   جان مرشايمر در آن همواره بي

ي خليج  با ارجاع به اين نكته آغاز كنيم كه ترس در سطح كشورهاي منطقهاگر بحث را ) 35
ي اين كشورها در تعقيب مقاصدشان اسـت. بـر ايـن اسـاس،      برنده ي پيش فارس تنها انگيزه

شـود كـه ايـن     گيري احساس هويت مشترك مي گرايي منجر به شكل توان گفت كه منطقه مي
اعتمادي و ترس  جمي در برابر مسائلي از قبيل بيتواند منجر به بروز واكنش تها احساس مي

 ي خليج فارس گردد. در منطقه
گرايـي ارائـه    گـران منطقـه   هاي تحليل هرچند خاورميانه مثال نقض خوبي براي ابطال تحليل

ي  تـوان از وجـود جامعـه    نظر هدلي بول و ساير متفكران مكتب انگليسـي، زمـاني مـي    دهد، به مي
گروهي از كشورها با آگـاهي نسـبت بـه منـافع مشـترك و مشـخص و       الملل سخن گفت كه  بين

دهنـد. بـر ايـن اسـاس، ايـن       هـا را تشـكيل مـي    اي از دولت هاي مشترك ميان خود، جامعه ارزش
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شان را با خـود و   اي از قواعد مشترك روابط كنند كه از طريق مجموعه كشورها خود را متقاعد مي
 )Bull, 1977: 24(خود در نهادهاي مشترك شوند. دار وظايف  ديگران تنظيم كرده و عهده

اي مشـترك، محصـول فراينـد     گرايي عقلايـي يـا هويـت منطقـه     دويچ اعتقاد دارد كه منطقه
هاي اصـلي   بدين ترتيب، هنگامي كه انگيزه )140-138: 1386(قاسمي و صـالحي،  پذيري هستند.  جامعه

توان ديد كه  گيرد، به آساني مي رار ميروابط ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري مورد تحليل ق
شرط لازمي براي همكاري در ميان اين كشورها نيست؛ بر عكـس   هويت يا احساس ما بودن پيش

عوامل هنجاري چون هويت خيالي عرب يا عربي و فرهنـگ، موانـع پـيش روي تبـديل شـوراي      
رسـد   نظر مـي  به )Adler and Barnett, 1998: 26( ي امنيتي هستند. همكاري خليج فارس به جامعه

ي تعريـف ديگـري    واسطه دليل اصلي اين امر آن است كه فرايند اتحاد و اتفاق در اين كشورها به
 يابند. (غير) بار معنايي مي

گرايـي   اي بر روي منطقه هراسي تأثيرات منفي با مصاديقي از قبيل ايران »غير«بنابراين، مفهوم 
هايي را كـه بـا هـدف تحقـق همكـاري صـورت        ري تلاشدر خليج داشته است و در موارد بسيا

اي است  گرايي معطوف به سياست و برنامه طور كلي، منطقه بست كشانده است. به گيرند، به بن مي
كننـد و بـر اسـاس آن،     ي آن دولت و بازيگران غيردولتـي بـا يكـديگر همكـاري مـي      وسيله كه به

نماينـد.   كـه در آن قـرار دارنـد، هماهنـگ مـي     ي جغرافيايي  كشورها راهبردهاي خود را در منطقه
هـاي   ي خاورميانـه كـه در آن عمـر رژيـم     اي همانند منطقه در مناطق پر مناقشه )231: 1385(ولداني، 

هاي امنيتي از ديگري (غير) بر  ي برداشت واسطه اي كوتاه است و روابط ميان اعضا به امنيت منطقه
گران غيردولتي، منافع خود را بر حسب منـافع نسـبي و   شود؛ كشورها در مقايسه با بازي ساخته مي
سـازي   كند: در غياب هويت گونه كه الكساندر ونت استدلال مي كنند. همان شان تعريف مي نه ثابت

مثبت، منافع بدون در نظر گرفتن ديگري تعريف خواهند شد و بـدين ترتيـب، وابسـتگي متقابـل     
 )12: 1382(ونت، اهد شد. امنيتي ميان ما و ديگري به دشمني تبديل خو

در همين زمينه بايد خاطر نشان سـاخت كـه اقـدامات ضـدايراني حاكمـان عـرب منطقـه،        
ي خليج فارس بر جاي گذاشته اسـت. اولـين تـأثير ايـن اقـدامات       اي را در منطقه تأثيرات دوگانه



 

 

28

جله
م

 ي 
ال 
، س
عي

دفا
ت 

اس
سي

وم
و د

ت 
يس
ب

ره
شما

 ،
 ي 

88 ، 
يز 
پاي

13
93

   

هـا   دن سياستاي براي تقويت روند امنيتي ش عنوان زمينه وجود آمدن غيري است كه اين غير به به
گردد؛ از سوي ديگر، اين اقدامات ضرورت توسل بـه اقـداماتي    ي خليج فارس ظاهر مي در منطقه

 :Buzan and Weaver, 2003(وجـود آورده اسـت.    فوري و غيرمعمول براي مواجهه با تهديد را به

ش، بـه  ا هـاي هسـته   آمريكايي خـود و تـلاش   -ضداسرائيلي رسد ايران با رويكرد نظر مي به )489
ي سنتي قـدرت اسـتوار اسـت،     ي خليج فارس كه بر اساس موازنه ي وضع موجود در منطقه ادامه

ي آنها در منطقه هـم بـه    نشانده ها و حاكمان دست ي قدرت از نظر غربي كند. اين موازنه كمك مي
ي خلـيج فـارس    اقدامات جمهوري اسلامي ايـران و هـم بـه حضـور نظـامي آمريكـا در منطقـه       

ي  ي خلـيج فـارس ايـن موازنـه     بخشد و از سوي ديگر، وضعيت اضطراري منطقـه  مي مشروعيت
 كند.   قدرت را تقويت مي

گرايي تـلاش جـامع    گرايي موجود است، اين است كه منطقه تعريف ديگري كه براي منطقه
)، امـا زمـاني كـه    55: 1382(عسـگري،  كشورهاي عضو يك منطقه براي همكاري با يكديگر اسـت  

دهيم، شاهد موارد معدودي از اين قبيـل   ي خليج فارس را با اين تعريف مطابقت مي قهشرايط منط
) وجـود رقابـت در ميـان    1جويانـه هسـتيم كـه برخـي از دلايـل آن عبارتنـد از:        روابط همكاري

) فقـدان برداشـت واحـد از تهديـد در ميـان      2كشورهاي عضو شوراي همكاري خلـيج فـارس،   
خليج فارس براي مثـال از ديـد عربسـتان سـعودي و كويـت،      كشورهاي عضو شوراي همكاري 

شود، در صورتي كه از ديد امارات  ي خليج فارس مطرح مي عنوان دشمن اصلي در منطقه عراق به
) مـداخلات  3ي خليج فـارس اسـت،    ترين تهديد در منطقه ي عربي ايران نخستين و جدي متحده

ي موجـود بـين    تعاملات غيررسمي اما دوجانبـه  )4ي خليج فارس،  بسيار ايالات متحده در منطقه
 ي خليج فارس. آمريكا و كشورهاي به ظاهر مستقل در منطقه

برنده در شوراي همكاري خليج فـارس عـواملي از    موتور محرك و پيش رسد نظر مي البته به
) بقـاي  2انـد تـا هنجـاري،     صورت عقلاني تعريـف شـده   ) تعقيب منافعي كه به1 اين قبيل است:

) ثروت و توان مالي در جهت رسيدن به الزامات ايـدئولوژيك. ايـن مسـائل    3جوديت سياسي، مو
موجب بروز مناقشات ارضي و اختلاف در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خلـيج فـارس   
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شان در منطقه شده و كشورهاي عضو شوراي همكـاري خلـيج فـارس را از     هاي پيرامون سياست
ي فضـاي كلـي    تـرين مشخصـه   اي بازداشته است. اصلي ن مسائل منطقهاتخاذ راهبرد واحد پيرامو

توان نبود اعتماد متقابل در ميـان كشـورهاي ايـن منطقـه دانسـت. بـراي        ي خاورميانه را مي منطقه
تر شوراي همكاري خليج فارس از اين انديشه در هراسـند كـه ممكـن     نمونه، كشورهاي كوچك

ي عربسـتان سـعودي تحـت نفـوذ و      وسـيله  رس، بهاست در چارچوب شوراي همكاري خليج فا
 كنترل قرار گيرند.

 اي هاي منطقه واهمگرايي در قبال بحران

هايي از جمله در عراق و سوريه  ي خاورميانه در طول چند سال گذشته آبستن بحران منطقه
 هـويتي  ي سـازنده  ،سياسـت خـارجي سـوريه   كه  بوده است. در ارتباط با بحران سوريه از آنجايي

متشكل از فرهنگ سياسي عربي، افكار عمومي ضداسرائيلي، تأكيد بر حفظ تماميت ارضـي   ،است
 گري رژيـم صهيونيسـتي   ايدئولوژي ناسيوناليستي حزب حاكم و تأكيد بر اشغال در قانون اساسي،

اخيـر در قبـال حـوادث سياسـي      ي مواضع سياسي كشور سوريه در چند دهـه چنين  هم .باشد مي
جريان مقاومت موجب شده است تا در جايگاه برتر از منزلت ناشي از وضـعيت  در ه ويژ منطقه به

اي  عنوان كشوري تأثيرگذار بر تحولات و مناسبات منطقـه  جغرافيايي و طبيعي آن ظهور نمايد و به
 ي شـمار آيـد و بـا حضـور گسـترده      بازيگران محوري به ي و بعضاً جهاني ظاهر گردد و در زمره

آور دولـت سـوريه از آنهـا، منجـر بـه       فلسطيني و حمايت قدرتمند و اطمينـان  هاي جهادي گروه
ايران بـا دولـت سـوريه بـا      ي رابطه گيري و تداوم جريان مقاومت در سطح خاورميانه شود. شكل

هـاي   مريكا، بدبيني نسبت بـه جريـان سـازش، حمايـت از گـروه     آدشمني و مخالفت با توجه به 
رژيـم  وجـه بـه اسـلام در ميـان ملـت و حكومـت، مخالفـت بـا         مقاومت در لبنان و فلسـطين، ت 

. موضـع ايـران در قبـال    باشـد  مشترك دو كشور در پيوند با يكديگر مـي  هاي زمينهاز  صهيونيستي
بحران داخلي در سوريه، حمايت از دولت بشار اسد و تأكيد بر حل اختلافـات داخلـي از طريـق    

و همواره در طـول مـدت اختلافـات در سـوريه بـا      هاي سياسي بوده  حل كارگيري راه گفتگو و به
هرگونه دخالت و برخورد نظامي در اين كشور مخالفت كرده و معتقد به تقويت دولت سوريه در 
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سـويي ايـران بـا     نـوعي هـم   گري در اين كشور بوده است. اين موضع حمايتي و به مقابله با افراط
ويژه عربسـتان   هاي عرب منطقه به ت دولتي مقابل سياس دولت سوريه، سياست ايران را در نقطه

و قطر در قبال بحران سوريه قرار داده است. عربستان از جمله مخالفان اصـلي دولـت سـوريه از    
يك سو و مخالف نفوذ ايران در سوريه است، و در قبال بحـران سـوريه سياسـت مسـلح كـردن      

ــه اســت. چر    ــيش گرفت ــت اســد را در پ ــا دول ــي سياســت معارضــان ســوري در برخــورد ب اي
تـوان در دو   طور خاص را مـي  خصوص و كشورهاي عرب منطقه به ي عربستان به جويانه معارضه

 بعد داخلي و خارجي بيان كرد:  
دليل ضعف و ناكارآمدي در ساختارهاي حكومتي و  در بعد داخلي، كشورهاي منطقه به 

 نقباض فضـاي فكـري و  با ا رو، از اين اند؛ عنوان تهديد دانسته هنوع تحول را ب هرسنتي، 
سياسي در اين كشور هم تعامل با محيط حداقلي بـوده و هـم امكـان تغييـر، پـذيرفتني      

خواهانه در كشورهاي  . بنابراين، نسبت به هرگونه حركت مردمي و دموكراسيباشد نمي
 اند. همسايه نگاهي تهديدآميز داشته

در ان سـوريه  ويـژه عربسـتان در بحـر    در بعد خارجي، حضور كشورهاي عربي بـه  
ايـران و عربسـتان بـه ايـن دليـل كـه هـر دو        . شـود  رقابت بـا ايـران تعريـف مـي    

عنـوان دو رقيـب طبيعـي     بـه  ،نفت و مدافع اسـلام در منطقـه هسـتند    ي كننده توليد
شد كـه   در دوران پهلوي اين رقابت در اتحاد با غرب كنترل مي .شوند محسوب مي

حتي برخوردهاي معارض با شيعيان تعريف  ها و بعد از آن در قالب تشكيل اتحاديه
. نفـوذ ايـران در منطقـه اسـت     ي هدف جلوگيري از گسـترش دامنـه  به شود كه  مي

اگرچه به اعتقاد عربستان، عراق و لبنان بـا گسـترش نقـش     )8-9: 1391(عاليشاه، 
هاي  اما در عوض عربستان با حمايت ،اند كانون اتحاد عربستان خارج شده ايران از

ثر ؤهاي سلفي در سوريه در صدد است تـا مـانع حضـور م ـ    گروهبه و فكري لي ام
 د. وايران در اين كشور ش
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 سپتامبر 11هاي ايران در خليج فارس پس از حوادث  سياست

عنوان دشـمن   چنان به ي خليج فارس، ايران هم رسد با توجه به شرايط اخير منطقه نظر مي به
ي  ليج فارس مطرح خواهد بود. اگرچه پس از حملهي خ خارجي حاكمان عرب كشورهاي منطقه

اي و بالقوه در جهان ظاهر شده اسـت، امـا از طـرف     عنوان قدرتي منطقه آمريكا به عراق، ايران به
هاي مختلـف در محيطـي ژئـوپلتيكي و حسـاس      ي اتصال خرده سيستم عنوان نقطه ديگر، ايران به

كـردن سياسـت خـارجي     اي بـراي دنبـال   ران برنامهرسد كه اي نظر مي واقع شده است. در نتيجه، به
هـاي امنيتـي و رهيافـت اقتصـادي مبتنـي بـر        ي آن اتخـاذ همزمـان سياسـت    فعالي كه مشخصـه 

، بلكه برعكس تكاپوي جمهـوري اسـلامي   )Barzegar, 2010(گذاري خارجي است، ندارد  سرمايه
تـر سـمت و    هديدات غرب بيشدليل ت هاي اخير، به ي سياست خارجي در طي سال ايران در زمينه

چنـين غـرب    عنوان دشـمن همسـايگان خـود و هـم     سوي امنيتي دارد؛ امري كه عموماً ايران را به
گيري سياست خارجي ايران، موضـع برتـر آمريكـا در منطقـه را      گر ساخته است. اين سمت جلوه

اي  ريكا در سـطح منطقـه  عنوان دشمن منافع آم كند. از ديد ايالات متحده ايران نه تنها به تقويت مي
انداز سران ايالات متحده نياز بـه رهبـري    باشد. در نتيجه، از چشم بلكه در سطح جهاني مطرح مي
المللي نه تنها كم نشده، بلكه ضرورت وجـود ايـن رهبـري     هاي بين آمريكا براي مواجهه با چالش

ن بـا پـانزده كشـور مـرز     اگرچه ايرا )de Young, 2010(شود.  تري مشاهده مي صورت روزافزون به
هاي ژئوپوليتيكي جهان واقع شده است؛  ترين قطب خاكي و آبي دارد و در قلب يكي از با اهميت

سـتيزانه تمـايلي بـه برقـراري      هـاي غـرب   با اين اوصاف، جمهوري اسلامي ايران به دليل گرايش
ي جهان عرب  نشانده ائتلاف، اتحاد و همكاري گسترده و بر اساس اعتماد متقابل با حاكمان دست

خـاطر تـوان اقتـدار سياسـي و دولـت ايـران اسـت كـه مـاهيتي           را ندارد. اين مسـأله عمـدتاً بـه   
هاي خـود را بـر اسـاس حمايـت از مسـلمانان، مستضـعفان        ايدئولوژيكي دارد؛ دولتي كه اولويت

و مراكـز   آميـزي ميـان ايـران    بخش قرار داده است. اين امر روابط تقابل هاي آزادي جهان و جنبش
شـود.   ي ايـن كشـور مـي    وجـود آورده اسـت، و مـانع توسـعه     توليد قدرت و ثروت در غرب بـه 

)Barzegar, 2010( 
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هـاي ايـران، تأخيرانـداختن در تحركـات اخيـر       اگرچه از نظر آمريكا، هدف نخست تـلاش 
ايـن   ي سازمان ملل است، اما آنچه بـيش از همـه در   هاي جامعه آمريكا در راستاي افزايش تحريم

الملل است. اين تغييرات زمـاني كـه    ميان قابل توجه است، واقعيت رخ دادن تغييرات در نظام بين
مـيلادي امضـا نمودنـد،     2010ماه مي  17ي مشترك خود را در تاريخ  ايران، تركيه و برزيل، بيانيه

يلـوگرم از  ك 1200توانسـت در قبـال ارسـال     اي كه به موجب آن ايـران مـي   تر گرديد؛ بيانه نمايان
درصد موردنياز خود را براي رآكتـور   20ي خود به تركيه، اورانيوم  سازي شده اورانيوم سبك غني

اي و عضـو نـاتو    علاوه بر تركيه كه قدرتي منطقـه  )Stephens, 2010(اي تهران دريافت كند.  هسته
ل متحـد  است و برزيل كه قدرت در حال ظهور و بزرگ جهاني و عضو شوراي امنيت سازمان مل

اي ارتقا داده است. ظهور  ي هسته هايي فراتر از حوزه باشد، ايران نيز پيشگامي خود را به حوزه مي
عنـوان نخسـتين گـام در راسـتاي مطـرح شـدن قـدرت         تـوان بـه   هايي را مي و بروز چنين قدرت

اي الملل تلقي نمود؛ امري كه در صـورت تحقـق، جـايگزيني بـر     اي جديدي در نظام بين فرامنطقه
   الملل خواهد بود. ها در مناسبات بين ي غربي سلطه

رسد تركيه و برزيل در بيرون از چارچوب پيامدهاي نظم جهـاني واشـنگتن قـرار     نظر مي به
كـه ايـران را    دهنـد. تركيـه از ايـن    الملل ارائه مي ي سياست بين دارند و ديدگاه جايگزيني در زمينه

هـاي   ي توانايي رويگردان است، تركيه حق ايران در توسعهعنوان تهديد جهاني به حساب آورد،  به
هـاي آمريكـا در خلـق     آميز را همواره به رسميت شناخته است، و تـلاش  اي با اهداف صلح هسته

ي عمده در پشت اين سياست تركيه همانا  برنده دشمن از ايران را محكوم كرده است. نيروي پيش
عنوان يكي از عناصر مهـم در سياسـت خـارجي تركيـه و      گرايي به خواست آنكارا در ايجاد منطقه

ويژه ايـران اسـت. دلايـل متعـددي بـراي اتخـاذ        افزايش همكاري و تعامل با كشورهاي منطقه، به
 ي خوب تركيه و ايران وجود دارد: روابط دوجانبه

 ي گاز طبيعي تركيه است؛ كننده كه ايران دومين تأمين اولين دليل اين 
اي بـا   مردم تركيه و ايران داري ارتباطات فرهنگي و تـاريخي گسـترده   كه دومين دليل اين 

 يكديگر هستند؛  



 

33

 

بط
روا

 
قه
نط
ب م

عر
ي 
رها

شو
ك

 
قه
نط
ر م

نظ
ز م
ن ا
يرا
 و ا
س

فار
يج 

 خل
ي

 
يي
گرا

 

هاي منطقـه و رفـع    كه همكاري و تعامل با ايران كليد جلوگيري از بحران سومين دليل اين 
 باشد؛ بحران عراق، افغانستان و كشمكش رژيم صهيونيستي و فلسطينيان مي

هـاي   متحمل ضررهاي بسياري از جانب همراهي با تحريم كه تركيه مستقيماً چهامين دليل اين 
رسـد   نظـر مـي   شده از جانب آمريكا در جريان جنگ اول خليج فارس شد. بنابراين، بـه  وضع

اي خـود منجـر بـه نـاآرامي      ي هسـته  هاي جديد بر عليه ايران در قبـال برنامـه   هرگونه تحريم
و شوراي همكاري خلـيج فـارس   تري در منطقه خواهد شد؛ بدين خاطر كشورهاي عض بيش

 اي ايران از طريق گفتگو و ديپلماسي حل و فصل شود.  دهند موضوع هسته نيز ترجيح مي

 گيري نتيجه

شـود   شدن محسوب مي عنوان راهبردي حد فاصل ناسيوناليسم و جهاني گرايي به منطقه
نجارهاي مشترك اي، آنها را به پذيرش ه ها با تعاملات فرامنطقه ملت -كه ضمن پيوند دولت

از قبيل تساهل و تسامح ايدئولوژيك، پرهيز از اختلافات قـومي، نـژادي و فرهنگـي، دوري    
دارد؛  مـي  اي وا گيـري منطقـه   جستن از تفكرات ناسيوناليستي افراطي، مشـاركت در تصـميم  

 بـراي اي، اهتمام به كثرت ارتباطات و مبادلات، تحرك  چنين پذيرش تنوع و تكثير منطقه هم
 ،گرايـي  هاي منطقه اين شاخص .هاي جديد ركت در همكاري فرهنگي، استفاده از فناوريمشا

 ي منطقـه ما را به اين نتيجه خواهد رساند كه تعريف و تطبيق اين رهيافت براي كشـورهاي  
چنان بايـد شـاهد اخـتلاف بـين      رسد و ما هم هاي آينده بعيد به نظر مي خليج فارس تا سال

اي شـدن يعنـي مشـاركت     گرايي، منطقـه  منطقه ي زمينه شيم. البته پيشكشورهاي اين منطقه با
سفانه آن أخودآگاهانه و انتخابي براي همكاري تجاري، بازرگاني و گاهي سياسي است كه مت

) شيعي -بدون ايران (فارس؛ چرا كه صورت خيلي محدود وجود دارد هم در خليج فارس به
هـاي سياسـي،    بـرد مشـترك و تعامـل در زمينـه    گرايي كه حاصل راه و عراق (شيعي) منطقه

 حاصل نخواهد شد. ،فرهنگي، اقتصادي و امنيتي است

سياست خارجي معاصر ايالات متحده نسبت به ايران بر اساس رقابـت بـر سـر     كه از آنجايي
) CSCEكه هماننـد كنفـرانس امنيـت و همكـاري در اروپـاي (      بقاي نظام سياسي استوار است تا اين
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سـپتامبر نظـم    11سرد صرفاً بر اساس محدودسازي شـوروي اسـتوار باشـد. پـس از     دوران جنگ 
اي  هـا بـا مجموعـه    ي خاورميانه برقرار گرديد؛ نظمـي كـه در آن دولـت    المللي نويني در منطقه بين

گونه از مداخلات نظامي در چارچوب آنچه كـه موسـوم بـه جنـگ بـر عليـه تروريسـم و         متناقض
كه جنگ بر عليه تروريسـم   تر از همه اين ن از بيرون بود، مواجه بودند. مهمهاي دمكراتيزاسيو برنامه

موجب افزايش روابط نظامي آمريكا و كشورهاي عربي شده اسـت؛ امـري كـه منجـر بـه افـزايش       
ها در سطح عمـومي خاورميانـه شـده و تـأثيرات منفـي عميقـي را بـر روي درك متقابـل          مخالفت

توان گفت جنگ بر عليـه   جاي گذاشته است. در همين ارتباط، ميي خاورميانه بر  كشورهاي منطقه
ي بزرگ را تقويت نموده و همزمـان   تروريسم با همراهي آمريكا، ابتكاراتي از قبيل طرح خاروميانه

هـاي عربـي، فشـارهاي     هاي خارجي رژيم با افزايش انتقاد از سوي افكار عمومي نسبت به سياست
 عرب منطقه براي انجام اصلاحات را تشديد كرده است.  داخلي و خارجي بر روي كشورهاي

ي خليج فارس و از سويي  ي تعاملات بين ايران و كشورهاي عرب منطقه بر اساس سطح گسترده
ديگر، با عطف توجه به ماهيت و حساسيت منطقه در معادلات جهاني كه عمدتاً بـه علـت موضـوعات    

ي ثقلي بـراي   بايست به نقطه ي خليج فارس مي ست، منطقهالمللي انرژي ا سياسي و امنيت بين –امنيتي 
ي خليج فارس باشد. البته آنچه  گرايي در سياست خارجي ايران و كشورهاي عرب منطقه پيگيري منطقه

ها در منطقه شاهد آن هستيم، اين است كه موانع بسياري بر سر راه نهادينه سـازي   كه طبق برخي تحليل
ي خليج فارس وجود دارد. مسـائل   انه ميان ايران و كشورهاي عرب منطقهجوي و تقويت روابط همكاري

هاي ايدئولوژيكي ميان ايران و همسايگان عرب خود جدايي انداختـه اسـت.    دار فرهنگي و تفاوت ريشه
ايجاد توازن در روابط دوجانبه ميـان ايـران و همسـايگان    » سازي روابط خارجي احساس امنيتي«اگرچه 

كنـد،   هراسي را تقويت مي هاي ايران دهد و زمينه طريق اهداف غيرعادي مشروعيت ميعرب خود را از 
كـه   تـر ايـن   دهد و از همه مهـم  اي در منطقه را مي ي تسليحاتي و هسته اما اين امر خبر از تسريع مسابقه

ي از ا قابليت رويارويي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را در مواجهه با بازيگران فرامنطقه
سـازي سياسـت خـارجي بـه جـاي جسـتجوي صـلح،         دهد. بنابراين، امنيتـي  قبيل آمريكا را كاهش مي

 -كارگيري نگرش، بـرد  دهد و اين امر باعث به ي خليج فارس را شكل مي هاي منطقه سرنوشت سياست
 شود. ي خليج فارس با همسايگان خود مي باخت در روابط كشورهاي منطقه
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ي ضدغربي خود اعتبـار بسـيار زيـادي در ميـان      توانسته از طريق وجهه در چنين فضايي، ايران
تر جايگـاه ايـران    دست آورد كه موجب تقويت هرچه بيش ي خليج فارس به ي مردم عرب منطقه عامه

ي ايـران در مسـائل    در ميان افكار عمومي عرب منطقه شده است. با اين حال، درگيري بيش از انـدازه 
ي رژيـم صهيونيسـتي و فلسـطين،     هاي ايـران در مـورد مسـأله    از قبيل پيگيري سياسي و امنيتي منطقه

ي ايران بـراي پيـدايش ائـتلاف شـيعي پـس از       سوريه و لبنان و يا تلاش مجدانه -تقويت مثلث ايران
ي ايران با غـرب   ي سوريه با رويكرد سياسي، روابط دوجانبه تهاجم به عراق، تأكيد ايران بر حل مسأله

تر كرده و از سوي ديگر، مانع افزايش روابط نزديك ايران بـا   ايش را در منطقه پيچيده منطقهو متحدان 
ي خلـيج   ي خليج فارس و تبديل شدن ايران به يك بازيگر قابل اعتماد در منطقه حاكمان عرب منطقه

 ي توان به اين نتيجه دست يافت كه مؤثرترين شـيوه  بر اساس يك نگاه سيستمي ميفارس شده است. 
تـر   اي توجه هرچـه بـيش   هاي منطقه ممكن در جهت جلوگيري از هرگونه كشمكش سياسي و جدال

چنـين بيـرون از منطقـه در     حاكمان عرب منطقه و ايران به ضرورت همكاري كشورهاي منطقه و هـم 
توان افق روشـني   هاست كه مي اين همكاري ي تداوم و توسعه ي باشد؛ زيرا در سايه سطوح مي ي همه
هـاي   هاي منطقه قرار داد، چـرا كـه وقـوع ايـن اتفـاق مهـم تـوان خشـكاندن ريشـه          روي ملت پيش
 اي را به حداقل ممكن خواهد رساند.  طلبي را دارد و سطح تعارض منطقه گرايي و خشونت افراط

عدم يكپارچگي، ضعف وابستگي متقابل كشورهاي منطقه، عدم حضور تمام بازيگران اصلي در 
قه، واگرايي كشورها و توزيع نابرابر منابع در اين دريـا، وجـود كشـورهاي كوچـك و     نظام امنيتي منط

هاي اسـتعماري، تنـوع مـذهبي و پيچيـدگي تركيـب       ضعيف، تقسيمات نادرست ارضي توسط قدرت
ها و برخوردهاي مسـلحانه   ها و گاهي جنگ اجتماعي، موجب بروز اختلافات، دعاوي، تنازعات، تنش

اعتمادي، مشكل  وجود آورده است. با توجه به جو بي هاي خاصي را به اسيتها و حس شده و ضرورت
گونه نظـام امنيتـي واقعـي كـه      كشورهاي منطقه تأمين امنيت ملي و منافع ملي آنهاست. تا به حال هيچ

اي  وجود نيامده است. به عبـارت ديگـر، فضـاي منطقـه     بتواند از بروز تنش و جنگ جلوگيري كند، به
 )18: 1375(زنجاني، اي به سختي توانسته خود را حفظ كند.  منطقه ي ست، اما مجموعهوجود داشته ا
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